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رحمت خوشکدامن  نظريه ی مارکسی دربارهء مذھب                     

مذھب در جامعه انسانی نوشت ، به مرور  وجايگاه مارکس در اولين نوشته ھای خود ، دربارهء نقش کارل وقتی که از
.با نظريه ی مارکسی دربارهء مذھب بوجود آمد زمان دوديدگاه انحرافی دررابطه   

پس از مرگ کارل مارکس ورفيق ھميشه ھمراھش فريدريش انگلس رشد بيشتری پيدا می کند انحرافی اين دو ديدگاه 
.ی رسد ودر اواخر دوره انترناسيوناليسم دوم به اوج خود م  

يدگاه دوم نيز چنين تصور می کردو ود. ديدگاه اول برآن بود و ھست که نظريه ی مارکسی رابا مذھب سازش دھد 
.نابود ساخت ميتوان ، ميکند که ھدف اصلی طرفداران مارکس ، اين است که مذھب را بدون دگرگونی اجتماعی  

اين دو گرايش چه در درون مارکسيسم وچه در بيرون آن ، به درک نادرست و وارونه نظريه ی مارکسی در بارهء 
و ميان تھی کردن نظريه ی او در و نتيجه آن نيز چيزی جز مخدوش کردن . مذھب ، دامن زدند و ھنوز ھم می زنند 

.بارهء مذھب نبوده ونيست   

يده  نميد" افيون توده ھا" وانمود کند ، کارل مارکس ضد مذھب نبوده ومذھب را وھست که چنين  گرايش اول برآن بود
تا.ر عليه مذھب بايد فتوا صادر کرد و  آن را ممنوع اعLم نمود و گرايش دوم نيز فکر می کرد و می کند ، که ب. است   

.يک امروز تا فردا Nمذ ھب شوند توده ھای مردم در طول   

 نيز از آنجائيکه در جامعه ای شات نظری در درون جنبش کارگری وتوده ای مان وجود دارد واز آنجائيکه چنين گراي

اوت گرايش مھم بی تفنمی توان نسبت به اين دو  ھبی به شدت عمل می کند ،که ما زندگی می کنيم ، توھمات مذ
     .به نقد اين دو گرايش نپرداخت  ماند  و 

)1( مذھب نبوده است ؟آيا مارکس يک ضد :  اولين سئوال   

. برای توضيح اين موضوع کمی به عقب برگرديم   

اختLف ايجاد می گردد و دو گرايش بوجود می آيد ، که يکی" ھگل"در اواخر دھهء سی قرن نوزدھم ، بين طرفداران   

دينی اين گرايش اساس مبارزه خود را برعليه متعصبان . بود " ھگلی ھای جوان"از آنھا گرايش معروف به   

 

 وارتجاعيون فئودال قرار می دھد ، واز آنجائيکه در شرايط آن روز به سادگی نمی شد در حوزهء سياست قلم زد واقدام

" ھگلی ھای جوان"اولين اثر   1835درسال . جنگ اصلی شان را متوجه مذھب می نمايند " ھگلی ھای جوان "کرد ،   

پس از انتشار اين کتاب ، ھگلی ھای ارتدکس يا به عبارت . می شود منتشر " اشتراوس" به قلم " زندگی مسيح"بنام 
ديگر گرايش راست و مذھبی ، برعليه آنھا قيام می کنند واز موضع کينه توزانه ای آنھا را خدا نشناس خطاب می نمايند 

.واز دولت می خواھند ، که آنھا را مجازات نمايند   

  فشار دولت باعث ی ديگرسو وازنظام فکری منسجمی  نداشتند ،  از يک سو ھنوز" ھگلی ھای جوان"درآن زمان 

اين در  و . ا مسيحی وطرفدار مذھب قلمداد نمايند، که ھمگی شان اتھام Nمذھبی راحاشا کنند وخودشان رمی شود
ی کردند به خدا اعتقاد نداشتند وانرا انکار م"فريدريش انگلس "بقول "ھگلی ھای جوان"شرايطی بود که ھيچ کدام از 

 وتاريخ انجيل را 

)2."(نمودند صرف اعLم می ) اسطوره بافی (ميتولوژی   

اين ) 3(طی اعLميه ای   1842ی در سال  يعن" فريدريش انگلس"شخص تنھا پس از گذشت چند سالی از طريق   
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.ھگل اجتناب ناپذيربودچنين چيزی با توجه به فلسفه . گرفت مورد تائيد قرار  ع انتشار يافت و اتھام Nمذھبی موضو  

.در آلمان تئوريک آن زمان دوچيز بيش از ھمه عملی بود ، دين وسياست : " دراين باره می گويد "فريدريش انگلس "  

وھر کس که بر . ھرکس که بيشتر برنظام ھگلی تکيه می کرد ، می توانست در ھر دو حوزهء آشکارأمحافظه کار باشد 
می توانست درافراطی ترين جناح مخالف موضع گيری. خواه دردين خواه در سياست روش ديالتيکی وی متکی بود ،   

)4(." کند  

راکه برروش ديالکتيکی ھگل متکی بودند ، به ضد دين رسمی " ھگلی ھای جوان"در آن دوره الزامات عملی پيکار 
ه کناری انداخت وباانتشار کتابنظام ھگل راب" ھگلی ھای جوان"يکی از "فو ئرباخ" در چنين شرايطی بود که. کشاند   

کLم ماترياليسم را "به گفته فريدريش انگلس  . حل کرد " ھگلی ھای جوان"تضاد موجود را دربين " گوھر مسيحيت"
بنيادی است که ما موجودات انسانی ، . وگفت ، طبيعت مستقل از ھمهء فلسفه ھا وجود دارد " دوباره برتخت نشاند   

ھيچ چيز خارج از طبيعت وانسان وجود ندارد و موجودات . طبيعت ، برآن نشو و نما کرده ايم  خودمان  يعنی فراورده
نظام ھگل از ھم " طلسم شکسته شد .  بازتاب تخيلی گوھر خود ما ھستند عاليتری که قصص دينی آفريده اند ، تنھا 

ھرکس بايد تأثير. ما وجود دارد حل شد  پاشيد و ھر تکه اش به سوی پرتاب شد وتضاد ، که معلوم شد تنھا در مخيلهء  

ما. شور وشوق ھمه را فرا گرفته بود . آزادی بخش اين کتاب را تجربه کرده باشد ، تا بتواند اين حقيقت را درک کند   

به رغم انتقادھای که بر آن  -ش جديدراين را که مارکس باچه عLقه ای ازاين نگ. ھمه بی درنگ فوئرباخی شديم 
-داشت  

)5(."قبال کرد می توان از کتاب خانوادهء مقدس دريافت است  

ولی . را برای مدتی از اين بن بستی که در آن دست وپا می زدند ، درآورد " ھگلی ھای جوان"گرچه فوئرباخ 
يا به عبارتی ديگر نتوانست جھان را به. پا جلوتر بگذارد ودر واقع در چھارچوب تفکر ماترياليسم در جا زد  نتوانست  

از اينروست که کارل مارکس . صورت يک فرايند ، بشکل ماده ای در حال تغير وتکامل دائمی و ديالکتيکی ببيند 
 وفريدريش انگلس به نارسائی ماترياليسم فوئرباخ پی می برند و به چنين اعتقادی می رسند که ماترياليسم فوئرباخ با

:که به فلسفه دين واخLق او می پردازند چنين می گويند  خصوصأ وقتی .ايده آليسم نتوانسته تصفيه وحساب کند   

خود فلسفه بايد جذ ب دين  . وی می خواھد آن را تکميل کند . وجه در فکر برانداختن دين نيست فوئرباخ به ھيچ "  

ت به باور فوئرباخ ، دين رابطه ای است ميان موجودا: " در ھمين اثر فريدريش انگلس چنين می افزايد." گرد د  

 بشری مبتنی برعواطف ، رابطه ای مبتنی برد ل ، رابطه ای که تاکنون حقيقت خود را در تصويری آينه وار و تخيلی

ولی اينک اين. تصاوير آينه وار وتخيلی از خصوصيات انسان  –با واسطهء يک يا چند خدا . از واقعيت جسته است   

بدين گونه سرانجام عشق جنسی درنزد . می يابد " تو"و"نم"رابطه ،خود را مستقيمأ وبدون واسطه در عشق ميان   

-پيروی از دين جديد ش درمی –اگر نه عاليترين شکل  –فوئر باخ نمی تواند به صورت يکی از عا ليترين شکلھای   

د  گردفوئرباخ نمی تواند بپذيرد که روابط انسانھا ھمانطور که در واقعيت امر موجود می باشد ،ارزش قائل ) 6." (آيد   

  .ای آن ارزش قائل است که در چھارچوب تقد يس د ينی قرار گيرد بربلکه زمانی 

چه آنھای که در چھارچوب نظام ھگلی. نتوانستند ، به نقد صحيح فلسفه ھگل دست يابند " ھگلی ھای جوان"ازاينرو   
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فلسفه ھگل را به کناری افکندند " باخفوئر"باقی ماندند وبه نقد اجزائی از نظام ھگل دست زدند وچه آنھای که ھمانند   

.وآنرا مردود  اعLم نمودند   

باآنکه درآن زمان.را می نويسد " گامی در نقد فلسفه ھگل" درچنين شرايط فکری وفلسفی بود، کارل مارکس مقاله   

کرد، ھنوزدست  بيان" فلسفی ونيز در ايدئولوژی آلمانی -  دست نوشته ھای اقتصادی"به نظريه ای که يک سال بعد در 
آه آفريده"او مذھب را در عين حال . نيافته بود ، دراين مقاله مرزبندی روشنی با ھر دو گرايش مورد نظر می نمايد    

.نيز نام می برد " افيون توده ھا"آنرا ونيز می بيند ،" بيدل ، وروح شرايط بيروح  ستمديده، دل جھانی  

 از مسائلی که درباN  توضيح داده شد ، آشکار می باشد که کارل مارکس و فريدريش انگلس از سوی ضد مذھب 

براند" واز سوی ديگر چنين تصور باطلی نداشتند ، که برای ) نفی وجود خدا ونظام اللھی در روی کرهء زمين (  

از آن آنارشيستھا بوده  چنين موضع گيری.وراند بايد بر عليه آن فتوا صادر کرد ومردم را عليه آن ش" ختن مذھب-
شيوه توليدی زندگی مادی تعين کننده شرايط روند عام زندگی"اعتقاد بودند که  اينبر"مارکس وانگلس " چونکه . است   

وبر ديالکتيک متکی بودند ، بر واز آنجائيکه به ماترياليسم تاريخی اعتقاد داشتند " اجتماعی وسياسی وفکری است   

خLف ايده آليستھا چنين اعتقادی نداشتند ، که شعور انسانھا وجود آنھا را تعين می کند، بلکه می گفتند  وجود اجتماعی 
از اينرو در ھر جامعه ای شيوهء توليد مادی است که مناسبات معينی . انسانھا است که شعور آنھا را تعين می نمايد
ين شيوهء توليد ، حيات فکری وسياسی و مذھبی انسانھا شکل می گيرد ورادربين انسانھا بوجود می آورد وبر بستر ا  

.تداوم می يابد   

به روشنی .ت نوش 1859که درسال " پيشگفتاری بر نقد اقتصاد سياسی " اين موضوع را کارل مارکس در مقاله   

سبات معينی می گذارند که اجتماعی خود بطور قطع پا در مناانسانھا طی توليد : " او می گويد . توضيح داده است 
.مستقل از ارادهء واقعی آنھاست ، يعنی مناسبات توليدی ، متناسب با مرحله معينی از رشد نيروھای توليد مادی خود   

-کل اين مناسبات توليدی تشکيل ساخت اقتصادی جامعه يعنی شالودهء واقعی آن را ميدھد که بر پايه آن روبنای حقو  

می گردد واشکال معين شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار می گيرد ، شيوهء توليد زندگی قی وسياسی جامعه بر پا  

 مادی تعين کننده شرايط روند عام زندگی اجتماعی ، سياسی وفکری است ، شعور انسانھا وجود آنھا را تعين نکرده ، 

)7.(ين می کند بلکه وجود اجتماعيشان شعور آنان را تع  

جود اجتماعی انسانھا شعور آنھا را تعين می کند ، نتيجه آنکه تمام مسائل روبنای وسياسی وفکری اگر چنين است  که و
ومذھبی بر اساس شرايط اجتماعی ، در دوره ھای معينی بوجود می آيند  که با تغير شرايط اجتماعی به مرور زمان 

.تغير می کنند   

که با طرح قانون و ضوابط ھای ضد مذھب ،. اين قرار نداد بنابراين کارل مارکس مثل آنارشيستھا اساس کار را بر   

اوبراين امر واقف بود که مذھب در شرايط اجتماعی )8.  (بخواھد مذھب را از بين ببرد  ساعت  24در طول يک     

ای وبر. معينی از جھا لت انسان زاده شده است و می دانست که اين جھالت و اين ناآگاھی انسان بايد از بين برود   

تنھا با آگاھی و شناخت از . اينکار ھمانطور که خدا به علت عدم آگاھی انسان نسبت به نيروھای طبيعت بوجود آمد 
   در بين انسانو روزی خواھد رسيد که ديگر جايگاھی "  داد فراری می توان خدايان را "نيروھای طبيعت است که 
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.نداشته باشد  

آيا بدون شرايط اجتماعی جديد ، بدون دگرگونی اجتماعی ، بدون تغير زير بنایاين آگاھی چگونه ايجاد می شود ؟   

.می توان سخنی از آن در ميان باشد " شرايط مادی " جامعه   

ونمی توان بر عليه مذھب جھاد . براستی که نمی توان با رھنمودھای سيخکی مبارزه بر عليه مذھب براه انداخت 
جز تحريک کردن مردم بر عليه خود و تبليغ کردن به نفغ مذھب نتيجه ديگری  عیچنين موض.مذھبی راه انداخت 

و بخواھيم به توھمات مذھبیولی از اينجا نبايد چنين نتيجه گرفت  که کارل مارکس ضد مذھب نبوده . نخواھد داشت   

. توده ھای مردم دامن بزنيم   

ا فلسفه وروشن کردن آن برای خودش  در ھمان جنانکه می دانيم کارل مارکس در رابطه با تصفيه حساب کردن ب  

او در نوشته ھای بعدی خود ا ھميتی به اين. نوشته ھای اوليه خود ، موضع گيری اش را در اين باره روشن کرد    

نظرھای اوليه  کارل مارکس پس از اظھا .اين باره بيشتر نوشتدوست وھمکارش فريدريش انگلس در و.د قضيه ندا
، ھيچگاه تا آخر زندگی اش ،  اش درمورد مذھب  

   

                      او کسی بود که ھمانند فوئر باخ. نظر ديگری در بارهء مذھب بيان نکرد                                      

                                          

.می دانست " افيون تودھا"مذھب را   

 او از بيان اين مطلب می خواست چنين نتيجه بگيرد ، اوp تا زما نيکه مذھب وجود دارد ، مردم ھنوز به آگاھی 

اين افيون نمی گذارد مردم از جھل . وشناخت از نيروھای طبيعت نرسيده اند و در جھل و نا آگاھی بسر می برند   

البته  نه به .  بود" بر انداختن دين " ز بين برد  و بر عليه را ا" مذھب "برای خLص شدن بايد . وخرافات بيرون آيند   

 

بلکه با تغير شرايط )  8 . (کاری کنند ستند  چنين با تصويب قانو ن می خوا"کمون پاريس " شيوهء آنارشيستھا ، که  در
.عينی جامعه است که می توان در اين راستا گام برداشت   

 

  از روی ناتوانی زياد ، برای آنکه درد را کمتر حس کنند ، . ينده ندارند  به آ در شرايطی که مردم ھيچ اميدیدومأ  

رنج مذ ھبی ، ھم بيان: " برای روشن شدن اين موضوع   من تمام جمله را دراينجا می آورم  . برند  به آن پناه می  

جھانی بدون قلب ، درست ھمانندمذھب آ ه مخلوق ستمديده ، قلب . رنج واقعی و ھم اعتراض عليه رنج واقعی است   

) 9. ( مذ ھب افيون مردم است . ست روحی برای شرايطی بی روح وجان ا  

ضtttttد مtttttذھب بtttttود و از بtttttين بtttttردن آنtttttرا " ھگلtttttی ھtttttای جtttttوان "بنtttttابراين کtttttارل مtttttارکس ھماننtttttد ديگtttttر 
  مttttttا لکيttttttت (    کttttttه ھرگttttttاه تملttttttک بttttttر ابttttttزار توليttttttد. وی چنttttttين اعتقttttttادی داشttttttت . درسرداشttttttت 

آنوقttttttت اسttttttت . نسttttttبت بttttttه آن بيگانttttttه نباشttttttد   از سttttttوی جامعttttttه ايجttttttاد گttttttردد و انسttttttان) ی اجتمttttttاع
.شد  که نيروی بيگانه ای که بصورت مذھب منعکس می گردد ، ناپديد خواھد  
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  آيا رشد سر مايه  ، گرايش انسان را به مذھب ازبين می برد ؟: سئوال دوم 

  شرايط انسانھا را پس از پيدايش سرمايه داری وقبل از آن در و. کافی است نگاھی به تاريخ جامعه بشری بيندازيم 

  ،که ھر چه سرمايه داری بيشتر تکامل يافت و ھر چه علم وتکنولوژی پيشرفت بيشتری کرد دخواھيم دي. نظربگيريم 

                                    . روابط انسانی از خرافات وجعل بيشتر فاصله گرفت وبه واقع گرايی بيشتر سوق پيدا کرد 

  رابطه ای مستقل از ذھن واراده  چنين . تواند ، روابط انسانھا را تبديل به رابطه کاNئی نکند رشد سرمايه داری نمی 

ه مازندگی مtی وان به ھمين دنيای کنونی کبرای مثال می ت. توده ھای مردم ضعيف می کند ما ، وزن مذھب را در بين 
  .ظری بيندازيم کنيم  ن

   خودمان    نظير کشور    نقش وجايگاه مذھب را در کشورھای پيشرفته سرمايه داری نگاه کنيم وآنرا با کشورھای

  از روی نيازباNاجبار دست به سوی آسمانجای که فقروگرسنگی بيداد می کند ، انسانھا . پر واضح است ، مقايسه کنيم 

  در   ھب نقش برجسته تری دارد و حتی عصيان ھای توده ای برعليه سرمايه   ی مذ درچنين جوامع. دراز می کنند 

  تا جائيکه بعضی از اين جنبش ھا جدا از.شرايط نبود آلترناتيو ديگر بشکل جنبش ھای مذھبی خود را نشان می دھند 

  نجات شان از بدبختيھایوچنين تصور می کنند که راه . گرايش ضد سرمايه ، می خواھند تاريخ را به عقب برگردانند 

  يکی از نمونه ھای برجسته اين جنبش ھا را ما در ايرا.که سرمايه داری برايشان بوجود آورده بازگشت به گذشته است 

  وبر خLف. اين بوده که جامعه را به عقب برگردانند  1357که تمام تLش آخوندھا بعد از انقLب  .ن خودمان ديديم -

  جھنم اسLمی را برايشان     سی سال  دادند ودر طولپاسخ ن  ، به ھيچ کدام از خواسته ھايشانانتظار توده ھای مردم 

  .سازماندھی کردند 

                               . مtی باشtيم جھtان نتيجه آنکه در جھان امروزی ما شاھد جنtبش ھtای مtذھبی در بعضtی از نقtاط 

                                                                                                                            ايtن بtه معنtای 

                                                                                                                   ايtن                       

      که نيست                               

  چراکه رشد سرمايه داری مذھب را از بين نمی برد ولی آنر. رشد سرمايه داری باعث وبانی چنين چيزی شده است 

  تر ناتيو ديگر درمقابل سرمای دارآل ن جنبش ھای مذھبی چنانکه گفتم نبوديکی از دNيل وجود چني و .تضعيف می کند 

 .می باشد  ی   - 

  آيا باورھای مذھبی توده ھا را نبايد در نظر گرفت ؟: سئوال سوم 

  بدون. ده ھا ديد باورھای مذھبی توده ھا رابايد بعنوان عاملی تعين کننده در چگونگی پيش برد نظراتمان درميان تو
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                                                   . گيttttttttttttريم پttttttttttttيش مttttttttttttا قttttttttttttادر نخttttttttttttواھيم بttttttttttttود ، سياسttttttttttttت درسttttttttttttتی در  آن  در نظttttttttttttر گيttttttttttttری

را بttدين  ايttن موضttوع –از شخصttيت ھttای سياسttی چttه در بيttرون و چttه در درون مارکسيسttم بعضttی 
  .مفھوم می فھمند که بايد

  حزب " چنين سياستی از سوی    .فرھنگ توده ھای مردم را جدی گرفت   برداشت و از نظرات ضد مذھبی دست

 سياسی سازمان تمام تLش اين دو . بکار گرفته شد  1357در دوره انقLب " سازمان فدائی اکثريت" و" توده

  احترام می گذاشتند که ھيچ    مردم آنقدر   اعتقادات   به و مخفی نگه دارند  اين بوده که مارکسيست بودن خودشان را

  تا جائيکه اينھا تا. د تشخيص دھ" توده ای و اکثريتی"را با يک " حزب اللھی" بينده ای نمی توانست ، فرق يک

  اما نتايج چنين سياستی به کجا انجاميد ؟ . کردند  مراکز مھم سياسی دولت نفوذ

  نظر گيريم وحتی از آن فراتر در پيش برد نظراتمان دراين موضوع شکی نيست که ما بايد روانشناسی توده ھا رادر

  ولی اين موضوع ھيچ ارتباطی با اين مسئله ندارد که.تعين کننده بدھيم و اشکال مناسب با آن را بيابيم  به آن نقش

  .اھداف خود و نظرات خود دست برداريم وازنظرات خود دور شويم از مضمون 

  درصد  99که بعضی از سازمان ھای سياسی چپ ، با آنکه در نظرگرفت  را 1357برای مثا ل می توان ھمان سال 

  با تحليل ھای   آنھا با شھامتی بی نظير و . توده ھای مردم حکومت اسLمی را انقLبی وضد امپرياليسم می دانستند 

  برعليه توده ھای    که  حکومتی" طبقاتی آمدند و فرياد برآوردند  –سياسی بسيار درخشان به ميدان مبارزهء سياسی 

  ."وگفتند که حکومتی که ضد انقLب است نمی تواند ضد امپرياليسم باشد. مردم اقدام می کند ، نمی تواند انقLبی باشد 

  .ھا بر خLف جريان آب شنا می کردند ، با آنکه می دانستند  در اقليتی انگشت نما قرار دارند در آن سا لھا اين  سازمان

  از تحليل سياسی شان ، نسبت به دولت دست برمی داشتند، و در رکاب "توده ای ھا واکثريتی ھا" ھمانندآيا آنھا بايد 

  يا اينکه بايد تمام تLششان اين می بود که چنين تحليلی از اوضاع سياسی را با. جمھوری اسLمی قدم بر می داشتند 

  اين موضوع متمرکز می شد ،  که چگونه و با  چهبحث  آنروزھا بايد روی  .  می بردند  تاکتيک ھای مناسب پيش

  تاکتيک ھای چنين سياستی را پيش می برديم که حساسيت توده ھا را نسبت به ما بر نمی انگيختيم ، نه آنکه از سياست

  خود وتحليل خود دست برمی داشتيم وبرای  اينکه  توده ھا  برعليه مانباشند ،  درصف پشتيبانی از   حکومت  قرار

  .گرفتيم  می

  علم "احترام گذاشتن به عقايد توده ھا ھيچ ربطی به اين ندارد که از عقايد خود دست برداريم و به قول بعضی ھا به 

  را کمرنگ کنيم  وچنين چيزی را"کارل مارکس" ببريم و حتی تا آنجا پيش رويم ، که ضد مذھبی بودن پناه " زدگی

  يکی از جنبه ھای پر اھميت مبارزه ايدئولوژی چندين ساله کارل  مارکس بر عليه  " به خواننده   القاء کنيم  که      

  ."ھگلی ھای جوان جنبه ضد مذھبی ديدگاه آنھا بود 
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  در اين" ھگلی ھای جوان"حال آنکه با اندک اطLعی از آن دوره می توان دريافت ، که مرزبندی کارل مارکس با 

  در چھارچوب نظام" فريدريش انگلس "وبه قول . حوزه بود که آنھا ھنوز نتوانسته بودند به ديدگاه جديدی دست يابند 

  آنھا نمی توانستند . ھگليسم با قی مانده بودند ، يعنی جزئی از نظام رابرمی داشتند ودر مقابل  کل نظام قرار می دادند 

  .قد کارل مارکس بر ھگلی ھای جوان از ھمين زاويه بود ن. از چھارچوب نظام ھگل بيرون بيايند 

  ما با گرايش اول که تعديل نظرات مارکس. نتيجه آنکه  اختLف با اين دو گرايش از نظر کارل مارکس روشن است 

  .را می خواھد و حتی بدش نمی آيد که کارل مارکس را مذھبی جا بزند ، ھيچگونه وجه اشتراکی در اين زمينه نداريم 

wدر بين انسانھا ) جھل(ولی ھمانند انارشيستھا نمی خواھيم ، مذھب  .  در دو قطب مقابل ھم قرار داريم    و کام  

  اختLف ما با آنھا. ومانيز ضد مذھب وضد خدا ھستيم .   واين وجه اشتراک ما با آنھاست .  جايگاھی داشته باشد 

  بين بردن مذھب تنھا يک راه وجود دارد وآن شناخت و آگاھیما می دانيم که برای از .بر سر چگونگی راه است 

  که بشکل آگاھی وارونه "  خود بيگانگی "تنھا در چنين صورتی است  که  .   انسانھا و تغير شرايط توليدی است 

  تا جائيکه نه تنھا انسانھا بينديشند ، بلکه نقش ھدايتگر را نيز داشته .خود را نشان داده ، ازبين می رود ) مذ ھب ( 

  سنگرھا يکی پس از ديگری در مقابل  يورش" ...." فريدريش انگلس " تنھا در آن ھنگام است که به قول .  باشند 

  فتح می شوند و جائی برای خا لققلمرو بی پايان طبيعت توسط دانش علم تسخير می شوند ، تا اينکه در پايان تمام 

   10.11.2009                                                                            )10(."باقی نمی ماند 

  :زيرنويسھا 

  ھا تمايل دارند که مارکس را ضد آن. خيلی از نظريه پردازان نظريه ھای اقتصادی و اجتماعی مارکس را می پذيرند -1

  .مذھب جلوه ندھند 

  .ترجمه پرويز بابائی ... از کتاب تودويک فوئرباخ و-2

  .نوشته شد  1843که در نوامبر " پيشرفت اصLحات اجتماعی درقاره" از مقاله انگلس -3

  .......ازکتاب لودويک فوئرباخ-4

  ھمانجا-5

  ھمانجا-6

  کارل مارکس" اقتصاد سياسینقد "ازمقاله پيشگفتاری بر-7

  درمورد بعضی از بLنکيستھا ی که در کمون پاريس حضور   "ادبيات مھاجر"  در مقاله  1874انگلس در سال -8

  باشد کمون برای ھميشه بشريت :" نقل می کند داشتند ، می خواستند  قوانين ضد مذھب صادر کنند ، از آنھا چنين 
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  )انگلس –می شود ! خدائی که موجود نيست عامل  -( از شر اين عامل ) " خدا " ( را از شر اين شبح فقر گذشته  ،

  در کمون جائی برای کشيش ھا نيست ، ھر ميتنگ مذھبی ، ھر تشکيLت مذھبی بايد -.فقر امروزی رھائی بخشد 

  Nمذھباين خواست را بوسيله فتوای مفتی ھا به "    :چنين می گويد    واو خو در اين باره   . "ممنوع اعLم گردد

  تبديل نمايند ، توسط دو نفر از اعضای کمون امضاء شده است که حقيقتأ به اندازه ی کافی فرصت داشته اند  بفھمند

  که که اوp روی کاغذ بطور فراوان ميتوان احکامی صادر کرد ، بدون آنکه احتياجی به عملی شدن باشد ، و دومأ اين

  تنھا خدمتی که امروز ھنوز : تا اينجا روشن است که !   پيگرد بھترين وسيله ايست  برای تقويت اعتقادات مخالف 

  اجباری اعLم کرد وقوانين مبارزه  با) قانونی ( ميتوان به  خدا نمود ،   اينست که Nمذھبی را  به عنوان يک بند 

  .دن مذھب بطور کلی پشت سر گذاشت فرھنگ کليسائی بيسمارک را بوسيله قدغن نمو

  ترجمه مرتضی محيط .. از مقاله مقدمه ای برنقد فلسفه ھگل -9

  .به عبارتی ديگر مذھب ھم توجيه کننده ی وضيعت وھم اعتراض عليه وضيت موجود است -9

  ت نوشته  فريدريش انگلس از کتاب ديالکتيک طبيع-10
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